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چکیده
ــی، مطالعــات میان‌رشــته‌ای  ــن تخصــص در پژوهش‌‌هــای ادب ــا اولویت‌‌یافت در دورۀ معاصــر و ب
ــده  ــدل ش ــو ب ــب گرایشــی ن ــتقل در قال ــاکلۀ مس ــت و ش ــک هوی ــه ی ــن ب ــی نوی ــد ادب در نق
اســت کــه از ارتبــاط میــان حــوزۀ روان‌‌کاوی و ادبیــات می‌‌تــوان بــه عنــوان یکــی از مهم‌‌تریــن 
آنــان یــاد کــرد. از ســویی، در نظریه‌‌هــای روان‌‌کاوی جدیــد، روش »تحلیــل رفتــار متقابــل« کــه 
ــان‌‌ها  ــاری انس ــام رفت ــی« نظ ــل تبادل ــه »تحلی ــد، ب ــرح ش ــرن مط ــک ب ــط اری ــتین‌‌بار توس نخس
می‌‌پــردازد و از تحلیــل داده‌‌هــای کلامــی، رفتــاری و پیشــنویس‌‌های زیســتی، ســعی در تفســیر 
ــد در  ــی توانمن ــوان متن ــه عن ــی ب ــاهنامۀ فردوس ــر، ش ــوی دیگ ــج آن دارد؛ از س ــا و نتای کنش‌‌ه
ــوگ، تبییــن حــالات،  ــالای آن در دیال ســاخت و به‌‌کارگیــری عناصــر داســتان و ظرفیت‌‌هــای ب
کنــش، لحــن و... می‌‌توانــد بــه عنــوان ســوژه‌‌ای مناســب در تحلیــل بــا رویکــرد متن‌‌محورانــه، 
قــرار گیــرد؛ درنتیجــه ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا بــا روش توصیفــی‌‌ـ تحلیلــی و بــر اســاس 
داده‌‌هــای متنــی، بــه شــناخت حــالات نفســانی و متعاقبــاً تحلیــل روابط متقابل در ســه شــخصیت 
زال، کیــکاووس و رســتم بپــردازد و بــه چرایــی شــکل‌‌گیری تــراژدی رســتم و ســهراب بــا توجــه 
بــه نظــام تحلیلــی بــرن دســت یابــد. بــر اســاس نتایــج به‌دســت‌‌آمده، اگــر ســطح »بالــغ« روان 
شــخصیت‌های داســتان، مهــارت هدایــت »والــد« را می‌داشــت، شــاکلۀ روایت رســتم و ســهراب، 
مســیر تــراژدی را طــی نمی‌‌کــرد و غلبــۀ جنبــۀ »والــد« در شــخصیت کاووس و رســتم و عــدم 

حضــور زال بــه عنــوان »بالــغ«، هســتۀ اصلــی شــکل‌گیری ایــن تــراژدی بــه ‌شــمار مــی‌رود. 
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1ـ مقدمه‌
در میــان روش‌‌هــای نقــد نــو، می‌‌تــوان نقــد روان‌‌کاوانــۀ آثــار را یکــی از روش‌‌هــای  	
کارآمــد در شــناخت مؤلــف، متــن و مخاطــب دانســت و »از آنجاکــه آثــار هنــری توســط انســان 
ــولات روح  ــا و تح ــا، آرمان‌ه ــز و رازه ــا، رم ــۀ پیچ‌‌وخم‌ه ــار آین ــن آث ــود، ای ــق می‌ش خل
بشــری اســت« )شــایگان‌فر ۱۳۸۰: ۱۱۴(؛ بنابرایــن در ایــن شــیوه از نقــد، تعامــات ادبیــات و 
روان‌‌کاوی موضــوع بررســی اســت و ســبب شــد تــا دنیــای پنهــانِ دیگــری از ادبیــات آشــکار 
شــود. نقــد روان‌‌کاوانــة کلاســیک، »متــن اثــر را متــرادف نشــانة بیمــاری نویســنده می‌دانــد... 
ــنده را  ــی نویس ــه روان‌‌شناس ــت ک ــت آن اس ــن رهیاف ــن ای ــدف منتقدی ــب، ه ــن ‌ترتی ــه‌ ای ؛ ب
برحســب امیــال ناخودآگاهانــة او بــه دســت دهنــد. چنیــن منتقــدی بــر انگیزه‌هــای نویســنده 
تأکیــد می‌گــذارد« )پاینــده 1382: 78(. ایــن روش آغــازی بــود کــه خــود نیــز به‌‌شــدت مــورد 
نقــد قــرار گرفــت و بــا گســترش نظریــات و نگرش‌‌هــا در علــوم انســانی، رویکردهــای نقــد 

روان‌‌کاوانــه تکامــل یافــت. 
امــا در میــان نهضت‌‌هــای مترقــی روان‌‌کاوی، »تحلیــل رفتــار متقابــل«، سیســتمی 
ــل  ــار متقاب ــرن1، در جهــت شــناخت رفت ــل اعتمــاد اســت کــه توســط اریــک ب کارآمــد و قاب
انســانی تعریــف شــده اســت. او بــا تدویــن رویکــرد »تحلیــل رفتــار متقابــل«2 یــک ســاختار 
واحــد روان‌شــناختی انســانی و اجتماعــی بــه‌ وجــود آورد کــه در ســطح نظــری، جامــع و در 

ــر هریــس3:  ــه تعبی ــل، ب ــار متقاب ــل رفت ــر اســت. در تحلی ســطح عملــی، مؤث
هرگونــه واحــد آمیــزش اجتماعــی، یــک رفتــار متقابــل نــام دارد. هــر وقــت یــک انســان 
بــا یــک نفــر یــا بیشــتر در تمــاس باشــد، دیــر یــا زود یکــی از آن‌هــا حرفــی می‌زنــد 
ــک  ــن را ی ــا ای ــد. م ــت می‌کن ــه حضــور دیگــری را ثاب ــی نشــان می‌دهــد ک ــا علامت ی
انگیــزۀ رفتــار متقابــل می‌نامیــم؛ ســپس آن شــخص متقابــاً حرفــی می‌زنــد یــا علامتــی 
نشــان می‌دهــد کــه بــه طریقــی پاســخی بــه آن انگیــزه اســت و آن پاســخ رفتــار متقابــل 

ــس 21:1379(.  ــده می‌شــود )هری نامی
ــود دارد و دو  ــان‌‌ها وج ــی انس ــت در تمام ــه حال ــن س ــاری، ای ــای آم ــاس پژوهش‌‌ه ــر اس ب
جنبــۀ »والــد« و »کــودک« در نهــاد انســان و بــه صــورت تجربیــات برخاســته از امــور و اتفاقــات 
ــی )احســاس‌ها  ــای درون ــته( و رویداده ــای گذش ــات و رویداده ــی اصــل اتفاق ــی )یعن بیرون
و عواطــف( جایگیــر شــده‌اند و »بالــغ« نیــز بــه ‌عنــوان جنبــۀ ســوم در هــر فــرد بــه صــورت 
مجــزا وجــود دارد. ایــن حالت‌‌هــا درنهایــت بــه وضعیت‌‌هایــی در زندگــی منتــج خواهــد شــد 

کــه بــه بــاور بــرن »می‌توانــد بــه شــمار مــردم جهــان متنــوع باشــد« )1394: 108(
ــون  ــای گوناگ ــه دارای جنبه‌‌ه ــر آنک ــاوه ب ــی، ع ــاهنامۀ فردوس ــر، ش ــوی دیگ در س
ــی در حــوزۀ  ــدۀ ظرفیت‌‌هــای ادب ــه صــورت گســترده‌‌ای دربردارن ــی و اجتماعــی اســت، ب مل
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ــن  ــوج نوی ــطۀ م ــه‌‌ واس ــه ب ــت ک ــی شخصیت‌‌هاس ــل روان ــاً تحلی ــردازی و متعاقب روایت‌‌پ
ــس  ــت؛ پ ــده اس ــدل ش ــیک مب ــار کلاس ــی در آث ــوژۀ مهم ــه س ــه، ب ــای روان‌‌کاوان پژوهش‌‌ه
ــل«  ــار متقاب ــل رفت ــتم »تحلی ــراردادن سیس ــا مبنا‌‌ق ــه ب ــت ک ــر آن اس ــش ب ــن پژوه ــای ای ادع
ــراژدی  ــکاووس و رســتم، در ت ــان شــخصیت‌‌های کی ــط می ــرای رواب ــوان ب ــرن، می‌ت ــک ب اری
ــده‌‌ای یافــت و کنش‌‌هــای رســتم در  ــا حــدودی اقناع‌‌کنن ــازه و ت »رســتم و ســهراب« پاســخ ت
شکســتن عــرف روابــط شــاه و پهلــوان و همچنیــن دلایــل امتنــاع از دادن نــوش‌‌دارو توســط 

ــه داد. ــه‌‌ای ارائ ــل روان‌‌کاوان ــتم، تحلی ــه رس کاووس ب
2ـ اهداف پژوهش

هــدف از ایــن پژوهــش، ارائــۀ تفســیر و معنایــی نــو از روایت‌‌هــای شــاهنامه در نگاهــی 
حیاتمنــد و بــه‌‌روز اســت کــه بــه واســطۀ آن، ظرفیت‌‌هــای هنــری و پتانســیل‌‌های نوزایــی آن، 
بــا عطــف بــه رویکردهــای نویــن و تــازه، شناســایی شــود و معنــای جدیــدی از ایــن اثــر بــه 

عنــوان متنــی کلاســیک بازنمایــی شــود.
3ـ روش پژوهش

ــه  ــد مؤلف‌‌محوران ــی نق ــه؛ یعن ــد روان‌‌کاوان در ســیر تاریخــی رویکرد‌‌هــای ســه‌‌گانۀ نق
ــن  ــوان کارآمدتری ــه )پســت‌‌مدرن( می‌‌ت ــرا( و مخاطب‌‌محوران ــه )فرم‌‌گ ــدی(، متن‌‌محوران )فروی
شــیوه در نقــد روان‌‌کاوانــه را روش دوم؛ یعنــی نقــد متن‌‌محورانــه دانســت کــه اساســاً بــر مــدار 
داده‌‌هــای عینــی و تــا حــدودی آمــاری حرکــت خواهــد کــرد و در برخــی شــیوه‌‌های آن، بــا 
توجــه بــه یــک مبنــای نظــری، می‌‌تــوان بــه کشــف محاســبات و معنــای جدیــد در اثــر ادبــی 
ــه  ــا توجــه ب ــرن، ب ــۀ نظــری اریــک ب ــراردادن بن‌‌مای ــا مبناق ــن، ایــن پژوهــش ب رســید؛ بنابرای
ــد  ــی خواه ــۀ محتوای ــن کمین ــط در ای ــام رواب ــل نظ ــه تحلی ــتم، کاووس و زال، ب ــط رس رواب
پرداخ�ـت؛ از سـو�ی دیگ��ر، در روش اری�ـک ب��رن، ب��رای درک حــالات نفســانی، چهــار روش 
برشــمرده‌‌‌‌اند کــه عبارت‌‌انــد از: 1. تشــخیص رفتــاری، 2. تشــخیص رفتارهــای اجتماعــی)1( 3. 
تشــخیص بــر مبنــای ســابقه و شــرح حــال)2( و 4. تشــخیص پدیدارشــناختی)3(. ســه روش‌ آخر، 
بــه جهــت اطمینــان و تکمیــل در تشــخیص حالــت نفســانی پــس از تشــخیص رفتاری اســتفاده 

خواهــد شــد کــه روش ایــن پژوهــش بــر مبنــای تشــخیص رفتــاری خواهــد بــود.
4ـ پیشینۀ انتقادی تحقیق

مقالــۀ مســتخرج از پــروژۀ احمــد رضــی و ســمیه حاجتــی بــه »تحلیــل رفتــار متقابــل 
شــخصیت‌‌ها در داســتان شــیر و گاو کلیلــه و دمنــه« پرداختــه اســت. ایــن پژوهــش بــا آنکــه در 
ایــن حــوزه نوپاســت؛ امــا قــوی و اصول‌‌منــد ظاهــر شــده اســت. در ادامــۀ ایــن نقــد، می‌‌تــوان 
ــد"  ــۀ "وال ــل جنب ــار متقاب ــل رفت ــوان »تحلی ــا عن ــران، ب ــام و دیگ ــالات حســین رزی‌‌ف ــه مق ب
ــل  ــرن« )1394( و »تحلی ــک ب ــات اری ــاس نظری ــر اس ــوی ب ــخصیت‌‌های مثن ــغ" در ش و"بال
رفتــار متقابــل جنبــۀ کــودک در شــخصیت‌‌های داســتانی مثنــوی بــر اســاس نظریــات اریــک 
بــرن« )1397( و نیــز مقالــۀ عزیزحجاجــی و حســین رزی‌‌فــام  بــا عنــوان »نقــد روان‌‌شــناختی 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــرن« )1394( اش ــک ب ــۀ اری ــدگاه نظری ــوی از دی ــبان مثن ــی و ش ــتان موس داس
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�ـه دارد.  �ـود فاصل �ـال خ �ـۀ ایدئ �ـا درج �ـی، ت �ـل نوپای �ـه دلی �ـا ب �ـن پژوهش‌‌ه �ـۀ ای �ـی از بدن بخش
پژوهــش همســوی دیگــر، »تحلیــل رفتــار متقابــل شــخصیت‌‌ها بــر اســاس نظریــۀ شــخصیت 
بــرن در مرزبــان نامــه« از حســینی‌‌پور و دیگــران )1399 اســت کــه بــدون توجــه بــه اســتخراج 
ــود،  ــر می‌‌ش ــخصیت‌‌ها منج ــال در ش ــه اخت ــه ب ــع ک ــات متقاط ــه ارتباط ــرام، ب ــودار اگوگ نم
ــخ  ــان و پســریان در تاری ــای پدری ــۀ »بازی‌‌ه ــژاد  )1399( در مقال ــردازد. نســرین عمران‌‌ن می‌‌پ
ــه بررســی نقش‌‌هــای حاکــم در متــن از  ــرن« ب ــۀ بازی‌‌هــای اریــک ب ــر اســاس نظری بیهقــی ب
حیــث انتقام‌‌جویــی، نقــش آزارگــر، ناجــی و قربانــی  می‌‌پــردازد؛ به‌‌کارگیــری نظریــۀ »بــازی« 
در ایــن اثــر، نوآورانــه اســت. پژوهــش دیگــر، مقالــۀ »تحلیــل رفتــار متقابــل در داســتان رســتم 
ــرک و روزا واعظــی )1400( اســت.  ــرن« از ســاره زی ــۀ اریــک ب ــر اســاس نظری و اســفندیار ب
ــر پیش‌‌نویس‌‌هــا در تحلیــل روانــی شــخصیت اســت و از ایــن حیــث  تمرکــز ایــن تحقیــق ب
ــا  ــور، ب ــا درنظرداشــتن پیشــینۀ مذک ــد گفــت پژوهــش حاضــر ب ــا بای ــد؛ ام ــه می‌‌نمای نوآوران
ــا  ــی و ب ــت‌‌های بدن ــاری و ژس ــای رفت ــا، کنش‌‌ه ــتوری، گفت‌‌وگوه ــام دس ــر نظ ــکای ب ات
اســتخراج نمــودار اگوگــرام کــه نمــود بیرونــی تحلیــل رفتــاری نظریــۀ بــرن اســت بــه تحقیقــی 

نوآورانــه در ســوژه‌‌ای جدیــد خواهــد پرداخــت. 
5ـ چهارچوب نظری

5ـ1ـ حالت‌های نفسانی‌
ــه ح��الات نفس��انی اس��ت؛ یعنیــ »یــک  ــن ب ــۀ ب��رن، پرداخت مبنایی‌‌ترینــ بخ��ش نظری
الگــوی همســان از احســاس‌ها و تجربیاتــی کــه مســتقیماً بــا یــک الگــوی همســان و هماهنــگ 
رفتــاری ارتبــاط داشــته باشــد« )اســتورات و جونــز 1393: 43( کــه شــامل سلســلۀ احساســات، 
ــترده در  ــای گس ــدۀ رفتاره ــه تداعی‌‌کنن ــت ک ــخصیت اس ــه ش ــوط ب ــای مرب ــکار و رفتاره اف
طــول زندگــی اســت. ایــن بخــش از نگــرش بــرن در ســه فــاز »کــودک«، »بالــغ« و »والــد« و در 
دو رویکــرد اساســی »ســاختاری« و »کنشــی« بحــث و بررســی می‌‌شــود. پژوهشــگر روان‌‌کاو 
در »الگــوی ســاختاری« ســعی در طبقه‌بنــدی خاطــرات در قالــب حــالات نفســانی دارد تــا بــا 
تحلیــل داده‌‌هــا و نشــانه‌‌زنی اندیشــه‌‌ها، احساســات و رفتــار ســوژه، بــه تحلیــل امــور درونــی 
ــه  ــی« ب ــا »الگــوی توصیف ــردازد و در »الگــوی کنشــی« ی ــک شــخص بپ ــی ی و ســاختار روان
بررســی و تحلیــل نمود‌هــای بیرونــیِ امــور درونــی شــخص، در ارتباطــات متقابــل و مجموعــۀ 
رفتارهــا و کنش‌هــای قابــل مشــاهده خواهــد پرداخــت؛ البتــه برخــی توســعاً ایــن بخش‌‌بنــدی 
را بــه »فرامــن/  Super Ego«، »مــن/ Ego« و »نهــاد/ Id« فرویــدی نزدیــک دانســته‌‌اند کــه ایــن 

تســاوی و این‌‌همانــی، امــری قابــل بحــث و تشــکیک اســت. 
5ـ1ـ1ـ حالت نفسانی کودک1

بــرن معتقــد اســت بــه »رفتارهــا، افــکار و احســاس‌هایی کــه از دوران کودکــی 
ــد؛  ــودک می‌گوین ــانی ک ــت نفس ــز ‌1393:‌ 37( حال ــتورات و جون ــوند« )اس ــه می‌ش بازنواخت
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ــاً اشــک، کج‌‌خلقــی،  ــی زندگــی احساس‌‌شــده‌‌ای کــه نشــانه‌‌های شــادی، شــعف و متقاب یعن
ــی چــون:  ــود و عبارت‌‌های ــت خواهــد ب ــن حال ــای ای ــادزدن، سربه‌‌سرگذاشــتن در آن گوی فری
ــی،  ــر کنش ــت. از منظ ــانه‌‌های آن اس ــد، کاش و... نش ــم می‌‌خواه ــم، دل ــم، نمی‌‌دان می‌‌خواه
ــودک  ــر و 3. ک ــودک طغیانگ ــع، 2. ک ــودک مطی ــه بخــش 1. ک ــه س ــودک ب ــی ک ــت روان حال
ــروی  ــازگاری و پی ــر س ــی ب ــع مبتن ــودک مطی ــاری ک ــود)1(. روش رفت ــیم می‌ش ــی تقس طبیع
ــن اســت و در کــودک طغیانگــر، سرکشــی و تمــرد و انجــام  از دســتورات و انتظــارات والدی
اعمالــی خــاف انتظــارات والدیــن بــوده و در کــودک طبیعــی، روش‌هــای رفتــاری کــه افــراد 
ــل  ــد؛ مث ــد و انجــام می‌‌دهن ــن انتخــاب می‌‌کنن ــتقل از فشــارهای والدی ــی مس در دوران کودک
گریســتن کــودک در مــرگ حیــوان خانگــی کــه همیــن رفتــار اگــر در اطرافیــان، اثــرات مثبــت 
ــه آن کــودک  ــال داشــته باشــد، ب ــه دنب ــرات منفــی ب بگــذارد مثبــت تلقــی می‌‌شــود و اگــر اث

ــد. ــی می‌گوین ــی منف طبیع
5ـ1ـ2ـ حالت نفسانی والد1

ایــن حالــت شــامل احساســات، افــکار، رفتارهــا و تجربیاتــی اســت کــه گاه بــا اجبــار 
والدیــن یــا نماینــدۀ آن، در حــدود پنــج ســال نخســت زندگــی‌‌ـ درســت زمانــی کــه کــودک 
ضــرورت اجتماعــی مبنــی بــر تــرک خانــه، همچــون مدرســه‌‌رفتن را نــدارد‌‌ـ پیــش می‌‌گیــرد 
و بــرای شــخص حکــم حقیقــت محــض را خواهــد یافــت. ایــن حالــت غالبــاً در چهارچــوب 
ــور  ــن، چط ــوش ک ــت، گ ــز، هیچ‌‌وق ــد، هرگ ــادت باش ــون: ی ــزی چ ــای تحکم‌‌آمی عبارت‌ه
بایــد، هرگــز، همیشــه، مگــر چنــد دفعــه بایــد بــه تــو بگویــم و... جلــوه می‌‌کنــد و در قالــب 
ــد. حــالات  ــه باشــند، ظهــور می‌‌یاب ــا تحکــم و تنبی ــۀ حمایت‌گــری ی سلســله‌‌رفتاری کــه جنب
والــد اغلــب منشــأ عــادات قهــری و جبــری، نقص‌هــا و زیاده‌روی‌هــا هســتند کــه در ســنین 
ــا  ــام »ی ــا حاصل‌‌شــدن پی ــرای او ی ــاری ب ــادت اجب ــک ع ــدن ی ــالی منجــر به‌‌وجودآم بزرگ‌‌س
ــوی  ــاس »الگ ــر اس �ـت ب ــس 1379: 86( ک��ه همی��ن حال ــوند )هری ــچ« می‌ش ــا هی ــن راه ی ای
ــان و  ــد مهرب ــتبد  و ب. وال ــده و مس ــد کنترل‌‌کنن ــف. وال ــیِ ال ــۀ اصل ــه دو گون ــی«، ب کنش
ــن و  ــد از والدی ــه تقلی ــتبد« ب ــده و مس ــد کنترل‌‌کنن ــود: »وال ــیم‌‌بندی می‌ش ــده، تقس تغذیه‌‌کنن
بازیابــی بایدهــا و نبایدهــا، بــه کنتــرل یــا انتقادکــردن می‌‌پــردازد کــه خــود بــه دو بخــش مثبــت 
ــی اســت  ــت و رشــد روان ــت، حمای ــدۀ مثب ــد کنترل‌‌کنن و منفــی تقســیم می‌‌شــود؛ هــدف وال
و درنتیجــه دارای اثــرات ســازنده‌ای بــرای شــخص مقابــل اســت و هــدف والــد کنترل‌‌کننــدۀ 
منفــی، تحقیــر خــود یــا دیگــری بــا اثــرات مخــرب اســت. در ســوی دیگــر، والــد مهربــان و 
تغذیه‌‌کننــده اســت کــه هدفــش، مراقبــت از خــود، بــدون جنبــۀ تحکــم، دســتوری یــا انتقــادی 
ــت  ــی )مراقب ــه( و منف ــت خالصان ــت ) مراقب ــش مثب ــه دو بخ ــز ب ــود نی ــن خ ــه ای ــت ک اس

غیرخالصانــه( بخش‌‌بنــدی می‌‌شــود. 
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5ـ1ـ3ـ حالت نفسانی بالغ1
ــه  ــاس‌هایی ک ــکار و احس ــا، اف ــه »رفتاره ــغ ب ــانی بال ــت نفس ــت حال ــد اس ــرن معتق ب
ــز  ــی هســتند« )اســتورات و جون ــی‌‌ـ این‌‌مکان ــای این‌‌زمان ــه وضعیت‌ه ــای مســتقیم ب واکنش‌ه
ــس1379 : ‌221(  ــد باشــد« )هری ــی اســت و می‌توان ــه واقع ــی ک ــی »آن زندگ ‌1393:‌ 37(؛ یعن
اطــاق می‌شــود و انعــکاس ایــن حالــت را در واژه‌‌هایــی چــون چگونــه؟ چــه کســی؟ چــرا؟ 
چــه؟ کجــا؟ چــه وقــت؟ چقــدر؟ احتمــالاً و بــه عقیــدۀ مــن، می‌‌تــوان دیــد کــه همگــی ایــن 
م��وارد نشـا�ن‌‌دهندۀ مقول�ـۀ بررســی و ارزیابــی امــور اســت و تــا آنجــا کــه رشــد روانــی پیــش 
مــی‌‌رود؛ رونــد تکاملــی »بالــغ« ادامــه خواهــد یافــت. ویژگــی مهــم ایــن حالــت ایــن اســت 
کــه هــر چــه بیشــتر فعــال و بــر روی آن کار شــود، قــدرت و تــوان بیشــتری خواهــد یافــت.

5ـ2ـ روش رفتاری و رفتار متقابل
ــاختاری و  ــوی س ــاهده در الگ ــل مش ــای قاب ــر رفتاره ــز ب ــن روش، تمرک ــل در ای اص
ــه الگــوی کنشــی از شــخصیت  ــوان ب ــری از آن می‌‌ت ــا بهره‌‌گی ــس زندگــی اســت و ب پیش‌‌نوی
روایــت دســت پیــدا کــرد؛ بــه بــاور بــرن ایــن رفتارهــای قابــل مشــاهده، شــامل زبــان بــدن، 
جابه‌‌جایــی و حرکــت، لحــن و طــرز بیــان، موقعیــت نشســتن و ایســتادن، کلمــات و حالــت 
ادای آن، تغییــر چهــره و... اســت کــه می‌‌تــوان بــا رســم و برهم‌‌چینــش آن، بــه موقعیــت کارکتــر 
ــد  ــش می‌‌توان ــن پژوه ــای ای ــرد. مبن ــی ب ــانی او پ ــوع حــالات نفس ــت و ن و شــخصیت روای
جــدول اســتوارت و جونــز ) 1393: ‌96ـ95(، باشــد. در خصــوص رفتــار متقابــل نیــز، ابتنــای 
ــام آشــکار اســت کــه ‌‌در  ــه پی ــی و وضعیــت آن نســبت ب ــودن پیام‌‌هــای نهان ــر داراب ــط ب رواب

ــل »مکمــل« و »متقاطــع« دســته‌‌بندی خواهــد شــد. ــط متقاب ــا رواب ــاط ب ارتب
6ـ بررسی حالات نفسانی زال، کیکاووس و رستم

ــراژدی  ــکل‌‌گیری ت ــی ش ــی، از چرای ــۀ علم ــت‌‌آمدن پیش‌‌زمین ــرای به‌‌دس ــدا ب در ابت
ــه تحلیــل  رســتم و ســهراب در تحلیــل تبادلــی رفتــار زال، کیــکاووس و رســتم می‌‌بایســت ب
جامــع و کشــف وجــه غالــب حــالات نفســانی آنــان در ســطح گســترده‌‌تری از داســتان ســهراب 
متمرکــز شــد و بــا توجــه بــه آگاهــی از پیشــینۀ رفتــاری ایــن ســه شــخصیت، به‌‌ویــژه رســتم 
و کاووس، بــه تحلیــل چونــی و ادلــۀ روان‌‌کاوانــۀ ایــن روابــط رســید؛ پــس در کشــف حــالات 
نفســانی هــر ســه شــخصیت، در ابتــدا بایــد بــه تحلیــل کلمــات، توصیفــات و حــالات بدنــی 
و رفتارهــای آنــان از »آغــاز پادشــاهی کاووس تــا پایــان هفت‌‌خــوان« پرداختــه شــود و ســپس 
نمــودار اگوگــرام هــر شــخصیت بــر مبنــای کمینــۀ محتوایــی یادشــده در پایــان هــر قســمت 

بیــان خواهــد شــد. 
6ـ1ـ کیکاووس

بــه بــاور یونــگ4، مقدمــات و مراحــل رشــد و شــکفتگی شــخصیت و درواقــع رســیدن 
بــه خــود، بــا توجــه بــه ایــن اصــل دوقطبــی یــا تضــاد، شــکل می‌‌گیــرد. در تحلیــل شــخصیت 
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ــن  ــر ای ــی در براب ــد و آدم ــرار گرفته‌ان ــم ق ــر ه ــه‌‌دو در براب ــف، دوب ــتم‌های مختل ــم سیس ه
ــا  ــکین‌دادن ی ــرای تس ــرا ب ــت؛ زی ــد اس ــیِ مفی ــمکش درون ــار کش ــاً دچ ــل غالب ــاد و تقاب تض
ــگ  ــر یون ــه در نظ ــه »آنچ ــردازد؛ البت ــت بپ ــت و فعالی ــه حرک ــت ب ــار اس ــردن آن ناچ ازبین‌‌ب
اهمیّــت حیاتــی دارد، ایجــاد تعــادل و تــوازن میــان اضــداد اســت و رســالت رمــز بــه اعتقــاد 
وی حفــظ ایــن هماهنگــی یــا به‌‌هم‌‌پیوســتن متعــادل دو ضــد اســت« )ســتاری 410:1386(. از 
ســویی، بــا توجــه بــه اصــل تقابل‌‌هــا، طبــق نظریــۀ بــرن، نشــانه‌‌های وجــه نفســانی والــد، کــه 
در برخــی مــوارد بــه صــورت والــد مســتبد منفــی نیــز جلــوه می‌‌کنــد، در جمــات و کلمــات، 
ــات  ــه تحقیق ــی دارد و از آنجــا ک ــروز عین ــدن و حــالات صــورت ب لحــن صــدا، حــرکات ب
ــیلۀ  ــه وس ــری ب ــیوۀ دیگ ــر ش ــش از ه ــانی، بی ــای انس ــترین ارتباط‌ه ــت، بیش ــان داده اس نش
ــن  ــوان در مت ــی می‌‌ت ــز 1:1389( و به‌‌خوب ــرد )پی ــام می‌گی ــرکات انج ــا و ح ــم، حالت‌ه علائ
و بــا تحلیــل ایــن عناصــر در شــخصیت کاووس، بــه ردیابــی وجــه نفســانی او رســید؛ البتــه 
بایــد در نظــر داشــت کــه »کاووس، یکــی از متزلزل‌تریــن شــخصیت‌های شــاهنامه اســت کــه 
ــا  ــردن آن‌ه ــه بالفعل‌‌ک ــادر ب ــد و ق ــت بازمی‌مان ــای مثب ــردی، از درک جنبه‌ه ــل نابخ ــه دلی ب
نیســت« )خســروی و طغیانــی 15:1389(؛ امــا بــاز هــم می‌‌تــوان از برآینــد تحلیــل نمــوداری 

آن بــه وجــه غالــب رســید.
 پیــش از تحلیــل نمــوداری شــخصیت کاووس، بایــد توجــه داشــت کــه از منظــر بــرن، 
او بــه واســطۀ غلبــۀ وجــه نفســانی والــد مســتبد منفــی، در چنــد مرحلــه بــه مســیر نابــودی 
ــه  ــدران، ک ــه مازن ــی ب ــن او در لشکرکش ــت آغازی ــی حرک ــت: یک ــرده اس ــقوط ورود ک و س
ــا ســودابه،  نشــان‌دهندۀ نابخــردی او در بالفعل‌کــردن ناخــودآگاه اســت؛ دوم پــس از ازدواج ب
ــۀ  ــد؛ ســومین تجرب ــه اســارت درمی‌آی ــوه ب ــراز ک ــر ف ــد« در دژی ب ــت »وال ــل حاکمی ــه دلی ب
کاووس در ســودای رفتــن بــه آســمان اســت. حضــور »والــد« بــه‌ صــورت دائمــی در شــخصیت 
ــود  ــهراب نم ــتم وس ــراژدی رس ــری در ت ــورت پررنگ‌ت ــه ‌ص ــر و ب ــار دیگ ــک ‌ب کاووس، ی
می‌یابــد. بــا بررســی روان‌‌کاوانــۀ شــخصیت او و بــا درنظرداشــتن غلبــۀ »والــد« بــر شــخصیت 
او، بــه ‌نظــر می‌رســد ایــن داســتان نیــاز بــه تحلیلــی مجــزا دارد کــه پــس از تحلیــل نشــانه‌‌های 

ســه شــخصیت، بــدان خواهیــم پرداخــت.
6ـ 1ـ1ـ کلمات

می‌‌تــوان نقطــۀ آغازیــن بــروز شــخصیت کاووس را در عــزم او بــر تصــرف مازنــدران 
دانســت؛ آنجــا کــه دل رزمجــوی او عــزم مازنــدران کــرد. بــا بررســی و تمرکــز بــر توصیفــات 
و کلماتــی کــه در ایــن رونــد حرکــت وجــود دارد، بــار و وزنــۀ کلمــات و توصیفــات، همــواره 
بــر جانــب شــخصیت والــد حرکــت می‌‌کنــد؛ از آغــاز حرکــت کاووس بــه ســمت مازنــدران 
ــه عنــوان  ــه دســت رســتم‌‌؛ ب ــا درگیرشــدن در چنــگال دیــو ســفید و درنهایــت رهایــی او ب ت
ــارات و  ــای عب ــت گوی ــدای روای ــان ابت ــرات او در هم ــا و تفاخ ــش رجزخوانی‌‌ه ــه، بخ نمون

ــرد: ــرار می‌‌گی ــد ق ــرن در دســته‌‌بندی شــخصیت وال ــی اســت کــه از منظــر ب کلمات
من از جم و ضحاک و از کیقباد               فزونم به بخت و به فر و به داد
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فزون بایدم زان ایشان هنر                      جهانجوی باید سر تاجور 
  )فردوسی 1386: 5(
بهره‌‌گیــری از بــار توصیفــات اســتیلامحور و اســتفاده از دو فعــل »بایــد« در یــک بیــت، 
طبــق معیارهــای بــرن، گویــای همیــن وجــه شــخصیتی والــد اســت و بیشــتر کلمــات ارزیــاب 
ماننــد »فــزون« در هــر دو بیــت، چــه تنبیه‌کننــده و چــه حمایت‌کننــده، معــرف »والــد« هســتند؛ 
زیــرا هــر یــک از آن‌هــا در مفهــوم، بــه نحــوی دربــارۀ مخاطــب، حکــم یــا قضاوتــی را اعــام 
ــۀ عکس‌العمل‌هــای خودبه‌‌خــود و  ــر پای ــغ«؛ بلکــه ب ــی »بال ــر ارزش‌‌یاب ــر اث ــه ب مــی‌دارد کــه ن
قدیمــی اســت. کلمــۀ »بایــد« نیــز معمــولاً ســرنخی لفظــی و افشــاکنندۀ حالــت »والــد« اســت. 
یــا در آنجــا کــه او در پاســخ بــه نصیحت‌‌هــای زال  از تفاخــرات خــود می‌‌گویــد )فردوســی 
1386: 10( کــه در آنجــا و هــم در ادامــه، از ترکیبــات و توصیفــات امــری بــه صورتــی بهــره 
می‌‌بــرد کــه مؤیــد وجــه والــد مســتبد اوســت؛ یعنــی اســتفاده از افعــال امــری و انشــایی چــون 
»شوم‌‌شــان یکایــک بــه راه آورم/ تــو بــا رســتم ایــدر جهانــدار بــاش/ نگهبــان ایــران و بیــدار 
بــاش/ مفرمــای مــا را بدیــن در درنــگ...« )فردوســی 1386: 11( و بخــش چینــش لشــکر بــرای 

حملــه بــه مازنــدران کــه مجموعــاً شــامل هفــت ترکیــب امــری در 15 بیــت اســت.
ــاهده  ــم مش ــم ه ــوان شش ــتم در خ ــا رس ــۀ کاووس ب ــۀ مواجه ــانه‌‌ها در قضی ــن نش ای
ــه  ــادی ک ــراز شــعف و ش ــان احساســات و اب ــل و خویشــتن‌‌داری در بی ــی تقلی می‌‌شــود؛ یعن
ــری« و  ــه ام ــتفاده از »وج ــد و اس ــده، باش ــت آم ــتر از آنچــه در روای ــیار بیش می‌‌توانســت بس
�ـد  �ـد« در ملاق��ات رس��تم و عکس‌‌العمل‌‌های�ـی ک��ه نش�ـان از غلبۀــ وج�ـه وال فع��ل کمک��ی »بای
دارد؛ یعنــی پــس از ملاقــات رســتم بــا کاووس، پــس از آنکــه »فــراوان غریویــد بــردش نمــاز/ 
گرفتــش بــه آغــوش...« )فردوســی1386: 39(، ســریعاً بــه وجــه امــری بازمی‌‌گــردد و از پنــج 
ــره  ــاه در نشــان دادن مســیر حرکــت و دســتورالعمل‌‌های دیگــر به ــد و کوت ــری بلن ــۀ ام جمل

ــد مســتنبد مثبــت اســت. ــرد کــه نشــان از تقویــت شــخصیت وال می‌‌ب
6ـ1ـ2ـ لحن

یک��ی از نــکات جال��ب در روای��ت کاووس، کارب��رد فعــل »بفرم��ود« یــا »فرمــان داد« بــه 
ج�ـای »گفــت« اســت کــه بیانگــر لحــن آمرانــه و اســتیلایی او در روابــط متقابــل بــا دیگــران 
ــرای کاووس‌‌شــاه اســت کــه  اس�ـت. در کلِ روای��ت پادش��اهی کاووس، فعــل »فرمــود« تنهــا ب
اســتفاده می‌‌شــود؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه بفرمــود در معنــای فرمــان‌‌دادن هــم متصــور 
ــوان  ــه عن ــد اســت؛ ب ــل تأیی ــر وجــه آن قاب ــد در ه ــۀ شــخصیت وال ــا لحــن آمران اســت؛ ام
نمونــه، در چنــد بیــت متوالــی، چنــد کنــشِ گفتــن صــورت می‌‌پذیــرد: یکــی توســط رامشــگر 
ــرای کاووس اســت کــه از واژۀ  و ســپس دیوان‌‌ســالار و دیگــری توســط کاووس‌‌شــاه؛ تنهــا ب
»بفرمــود« اســتفاده شــده اســت و در تمامــی مــوارد دیگــر، از مشــتقات مصــدر »گفتــن« اســتفاده 

می‌‌شــود:
چو رامشگری، دیو زی پرده‌‌دار            بیامد که خواهد بر شاه بار

چنین گفت کز شهر مازندران             یکی خوش نوازم ز رامشگران
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برفت از پس پرده سالار بار                    خرامان بیامد بر شهریار 
بگفتش که رامشگری بر درست               ابا بربط و نغز رامشگرست

 )فردوسی 1386: 4(
اما در مقابل کاووس می‌‌گوید:

بفرمود تا پیش او خواندند                بر رودسازانش بنشاندند
 )فردوسی 1386: 4(

یا آنکه: 
بفرمود تا گیو را شهریار           دوباره گزیدن ز لشگر هزار

 )فردوسی 1386: 13(
ــا  ــود؛ ام ــتفاده می‌‌ش ــرای کاووس اس ــم ب ــت ه ــه از گف ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای البت

ــت. ــد اس ــخصیت وال ــه ش ــص ب ــن مخت ــادآور لح ــرای کاووس ی ــود ب ــل فرم ــار فع انحص
6ـ 1ـ 3ـ زبان بدن)4(

از دیگــر مــواردی کــه بــرن بــر آن در تحلیــل شــخصیت تمرکــز دارد، نــوع و ژســت‌‌های 
حرکتــی و مــدل راه‌‌رفتــن و نشســتن اســت)5( کــه نقــش مهمــی در تحلیــل نمــوداری شــخصیت 
ایفــا خواهــد کــرد. در شــاهنامه ایــن نســبت و اختــاف و تحلیــل حاصــل از آن را نمی‌‌تــوان 
بــه قــدرت مــورد انتظــار دریافــت؛ چــون در شــاهنامه تعابیــر مشــترک در نحــوۀ تبییــن حرکات 
پهلوانــان، پادشــاهان و حتــی بدنــۀ حاکــم وجــود دارد؛ امــا بــاز هــم می‌‌تــوان در بخش‌‌هایــی 
و بــا توجــه بــه ظرافت‌‌هــای فردوســی بــه نتایــج مفیــدی دســت یافــت؛ بــه عنــوان نمونــه در 

توصیــف نشســتن شــاه بــر تخــت، شــاهد هســتیم کــه در ابتــدای روایــت:
یکی تخت زرین بلورینش پای      نشسته برو بر جهان کدخدای 

)فردوسی 1386: 4(
ــی 1386: 45( و  ــد )فردوس ــاره ش ــن اش ــش از ای ــه پی ــه ک ــت‌‌، همان‌‌گون ــای روای  و در انته
رهایــی از چنــگال دیــو ســفید، بــاز هــم ایــن اســتیلا و وجــه غالــب در نــوع نشســتن بــرای 
او توصیــف می‌‌شــود کــه در هــر دو ســطح از روایــت، بــاز هــم شــکل نشســتن کاووس‌‌شــاه، 
نمــادی از وجــه والــد اوســت؛ البتــه مجــدداً چــه در اینجــا و چــه در بخش‌‌هــای بعــدی بایــد 
ــۀ شــخصیت‌‌های  ــی در هم ــل حــالات بدن ــرات فردوســی در تحلی ــه تعبی ــر داشــت ک در نظ

محــوری شــاهنامه از یــک جنــس و خاســتگاه اســت.
ــر  ــتن ب ــوع نشس ــاه در ن ــش کاووس‌‌ش ــز کن ــوان نی ــت هفت‌‌خ ــی روای ــش نهای در بخ
ــتم و  ــه رس ــه ب ــی ک ــزاری جشــن و خطاب‌‌های ــت او در برگ ــرکات و موقعی ــوع ح تخــت، ن
شــاه مازنــدران دارد، همــه نشــانه‌‌هایی از تقویــت وجــه والــد اوســت؛ بــه عنــوان نمونــه، در 

ــرد: ــره می‌‌ب ــر به ــارت زی ــی از عب ــتن او، فردوس ــف برتخت‌‌نشس توصی



/ مطالعات بین‌‌رشته‌‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال دوم، شماره‌‌ اول، پیاپی 3، بهار و تابستان 1401 82

نهادند زیر اندرش تخت عاج                      بیاویختند از بر عاج تاج
نشست از بر تخت مازندران                       ابا رستم و نامور پهلوان 

 )فردوسی 1386: 45(
کــه اگــر راوی، پــس از تصویــر رنجــی کــه بــرای او پیــش آمــده، تعبیــر دیگــری را برگزیــده 
ــه  ــر مشــاهده می‌‌شــد و آنچــه ب ــر کمت ــه و حکــم در تصوی ــت اســتیلا و غلب ــود، قطعــاً حال ب
وضــوح در ایــن تصویــر رؤیــت می‌‌شــود، تبییــن جایــگاه والــد مســتبد مثبــت در نــوع حرکــت 
ــن  ــن قســمت از مت ــد گفــت در ای ــه بای ــگاه نشســت اســت؛ البت ــر جای ــن ب و طــرز قرارگرفت
ــای  ــخصیت کاووس رگه‌‌ه ــد، در ش ــتم و کاووس رخ می‌‌ده ــان رس ــه می ــی ک و گفت‌‌وگوی
کمــی از وجــه بالــغ نیــز دیــده می‌‌شــود؛ امــا وزنــۀ نحــوی عبــارات بــر وجــه والــد او ســنگینی 
می‌‌کنــد و در ایــن بخــش از متــن، بــه صــورت ضمنــی نوعــی همزیســتی میــان دو شــخصیت 
رســتم و کاووس بــا حالــت نفســانی والــد مشــاهده می‌‌شــود کــه بعدهــا و در روایــت رســتم 

و ســهراب، ایــن همزیســتی بــه تقابــل و رویارویــی خواهــد انجامیــد.
6ـ1ـ 4ـ توصیفات 

ــر  ــات و تصاوی ــد اســت توصیف ــرن معتق ــن اشــاره شــد، ب ــش از ای ــه پی ــه ک همان‌‌گون
ارائه‌‌شــده می‌‌توانــد بــه شــناخت مــا از شــخصیت کمــک کنــد کــه ایــن امــر در نقــد روان‌‌کاوانۀ 
روایــت، در قالــب توصیفــات راوی کل نیــز قابــل درک و تحلیــل اســت؛ بــه تعبیــری در متــن 
ــه واســطۀ روایــت دریافــت.  ــا راوی‌‌هــای ب ــان راوی کل ی ــای توصیــف را از زب ــوان ردپ می‌‌ت
از منظــر بــرن، تمامــی هــدف شــخصیت »والــد«، حفــظ تشــکیلات خــود اســت. ایــن شــخص 
اندیشــۀ جزمــی و بررسی‌نشــدۀ خــود را واقعیــتِ محــض می‌دانــد؛ به‌‌خصــوص کــه در ایــن 
مــورد، شــخصیت داســتان، پادشــاه یــک کشــور نیــز هســت و غلبــۀ جنبــۀ »والــد« بــا شــخصیت 
او پیامدهایــی مضاعــف ایجــاد کــرده اســت. خودکامگــی او از زبــان گــودرز خطــاب بــه رســتم 

ــف می‌شــود: ــن توصی چنی
  به رستم چنین گفت گودرز پیر                          که تا کرد مادر مرا سیر شیر...

چوکاووس خودکامه اندر جهان                      ندیدم کسی از کهان و مهان 
 )فردوسی 1386: 98ـ97(

ــخصیتی  ــف ش ــاً توصی ــی کاووس دارد، دقیق ــات اخلاق ــه خصوصی ــودرز ب ــه گ ــاراتی ک اش
ــورت  ــودک« ص ــد‌‌ـ ک ــن »وال ــی بی ــۀ درون ــا مکالم ــه ی ــه در آن مجادل ــت ک ــز اس جنون‌آمی
می‌‌پذیــرد. در ایــن حالــت، گویــی »والــد« بــرای »کــودک« و اعمــال نســنجیدۀ او کــف می‌زنــد 

ــد.  ــارج می‌کنن ــت خ ــغ« را از دور فعالی ــم »بال ــک ه ــا کم ــن دو ب و ای
6ـ 1ـ 5ـ دیگر حالات نفسانی کاووس

همان‌‌گونــه کــه پیشــتر هــم اشــاره شــد، نشــانه‌‌های درون‌‌متنــی، بــه غلبــۀ وجــه والــد 
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ــت  ــن شــخصیت، نشــانه‌‌هایی از حال ــم در ای ــاز ه ــا ب ــت دارد؛ ام در شــخصیت کاووس دلال
ــده می‌‌شــود: ــودک دی ــد و ک نفســانی وال

ــه عینیــت می‌‌رســد؛  ــا شــخصیت زال ب ــغ: در شــاهنامه، وجــه بالــغ ب حالــت نفســانی بال
امــا در شــخصیت کاووس و حتــی رســتم، می‌‌تــوان نشــانه‌‌هایی از آن را دریافــت؛ بــه عنــوان 

نمونــه زمانــی کــه قصــد حملــه بــه مازنــدران دارد:
      ابا پهلوانان ایران به هم                    همی رای زد شاه بر بیش و کم

 )فردوسی 1386: 4(
که نشانه‌‌ای از تفکر، تجزیه و تحلیل )هریس‌ 1379 221( در آن است و یا در پاسخ به نصیحت 
زال نیز پاسخ می‌‌آورد که: »از اندیشۀ تو نیم بی‌‌نیاز« )فردوسی 1386: 10(؛ باز هم در پایان این 
روایت و زمانی که اسیر دست دیو می‌‌شود، وجه عقلانیت او با عبارت »که دستور بیدار، بهتر ز 
گنج« بروز بیرونی پیدا می‌‌کند؛ اما باز هم درمجموع می‌‌توان گفت که این وجه، بسیار کم‌‌رنگ و 

غیر مؤثر در شخصیت کاووس خودنمایی خواهد کرد.
ــف و  ــچ توصی ــو، هی ــدان دی ــودن او در زن ــۀ محبوس‌‌ب ــودک: در قضی ــانی ک ــت نفس حال
یــا بیانــی کــه دلالــت بــر وجــه والــد داشــته باشــد مشــاهده نمی‌‌شــود و گســترۀ توصیفــات، 
بیش��تر بیانگ�ـر وجــه ک��ودک اس��ت؛ یعنـی� مت��ن سرش��ار از عبارت‌‌هایــی چــون: می‌‌خواهــم، 

ــت: ــانه‌‌های آن اس ــه نش ــت ک ــد، کاش و... اس ــم می‌‌خواه ــم، دل نمی‌‌دان
وز آن پس جهانجوی خسته‌‌جگر              برون کرد گردی چو مرغی بپر

 )فردوسی 1386: 17(
ــک و  ــی، اش ــه، کج‌‌خلق ــانه‌‌های گری ــامل  نش ــه ش ــودک ک ــه ک ــدی، وج ــارات بع و در عب

ــتیم: ــاهد هس ــت را ش ــات اس ــات و هیجان ــروز احساس ــادزدن و ب فری
کنون چشم شد تیره و خیره بخت                       نگونسار گشته سر تاج و تخت 

چنین خسته در دست آهرمنم                             همی بگسلد زار جان از تنم
چن از پندهای تو یاد آورم                                 همی از جگر سرد باد آورم 
نرفتم به گفتار تو هوشمند                                  ز کمی خرد بر من آمد گزند
اگر تو نبندی بدین بد میان                                 همه سود را مایه باشد زیان

 )فردوسی 1386: 18ـ17(

در جای��ی دیگ��ر و زمان��ی ک�ـه رســتم و پهلوانــان دیگــر او را ســخت ملامــت می‌کننــد، 
ــر او  ــتان را ب ــد و بیمارس ــه او می‌گوی ــاب ب ــت، خط ــده اس ــه خوان ــه او را دیوان ــودرز ک گ
ــدگان آب زرد  ــز از دی ــی 1386: 98( و کاووس نی ــد )فردوس ــتان می‌‌خوان ــر از شارس لایق‌‌ت
ریختــه و در باطــن خــود را مــورد مذمــت و نکوهــش قــرار می‌دهــد کــه ایــن از نشــانه‌‌های 

وجــه نفســانی کــودک اوســت )فردوســی 1386: 99(.
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6ـ 2ـ زال
ــان پژوهشــگران بیشــترین هم‌‌گرایــی در خصــوص شــخصیت زال، آنجاســت  	 در می
ــود  ــاد وج ــن اعتق ــد و ای ــاری 1369: 235( می‌‌دانن ــه« )مخت ــم حماس ــرد مجس ــه او را »خ ک
ــه  ــی دانســت ک ــدی و زیرک ــی و خردمن ــوان دانای ــی او را می‌ت ــه »برجســته‌ترین ویژگ دارد ک
ــاخته‌‌بودن زال و  ــه خودس ــد نیســت ک ــی‌اش از آن برخــوردار اســت... . بعی ــر زندگ در سراس
ــوده  ــر ب ــای او مؤث ــتعدادها و خلاقیت‌ه ــن اس ــروز ای ــد و ب ــی‌اش، در رش ــرورش آن‌‌چنان پ

ــر: ــری دیگ ــه تعبی ــان 1372: 344(؛ ب ــد« )حمیدی باش
 در بیــن شــخصیت‌های شــاهنامه، زال، نمــاد وجــودی اســت کــه در شــناخت جنبه‌هــای 
مختلــف وجــود خــود و درک محتویــات روان موفــق شــده و توانســته تعــادل و پیونــد 
ــد  ــوی خردمن ــه، بان ــه روداب ــتن ب ــد در پیوس ــادل و پیون ــن تع ــد. ای ــرار کن لازم را برق
ــت  ــت و تمامیّ ــی هویّ ــه حام ــز رســتم اســت ک ــه و نتیجــۀ آن نی شــاهنامه، نمــود یافت

ایــران و نیــز نشــانۀ کمــال و کلیّــت روان اســت )خســروی و طغیانــی  15:1389(. 
ــت، و چــه  ــش در بطــن روای ــۀ او و گفت‌‌وگوهای ــن حقیقــت چــه در نقــش کنش‌‌گران ــه ای ک
در تصویرگــری او از دیــد نمادشناســی رنگ‌‌هــا کــه »ســفیدی را نشــانۀ عقــل دانســته‌‌اند کــه 
از مبــدأ و از نیــروی بالقــوۀ انســانیت می‌‌آیــد« )شــوالیه و گربــران 1388: 595(، ظهــور پررنــگ 

دارد.
6ـ 2ـ 1ـ کلمات

ــی  ــات زال را در ارزیاب ــۀ واژگان و توصیف ــوان مجموع ــرن، می‌‌ت ــش ب ــای خوان ــر مبن ب
ــی  ــی کاووس، نوع ــود از خودکامگ ــات خ ــرد؛ زال در توصیف ــته‌‌بندی ک ــغ دس ــخصیت بال ش
حالــت افســوس همــراه بــا پختگــی را بــه کار می‌‌گیــرد کــه بهــره گیــری از واژگان تحلیل‌‌گرانــه 

ــه:  ــوان نمون ــه عن ــرد. ب ــوان مشــاهده ک و محاســبه‌‌محور را در آن می‌‌ت
نباشد شگفت ار به من نگرود           شوم خسته گر پند من نشنود
 شوم گویمش هر چه دانم ز پند        ز من گر پذیرد بود سودمند

 1جدول اگوگرام 

نام شخصیت 
 نمایشی

 صفحات حالت نفسانی
مجموع 
 صفحات

 کاووس

کودک طغیانگر و 
 طبیعی

99و 18، 17  3 

کننده و والد کنترل
 مستبد منفی و مثبت

98و  97، 45، 13، 10، 5، 4  7 

10و 4 بالغ  2 
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و گر تیز گردد گشادست راه              تهمتن هم ایدر بود با سپاه
 )فردوسی 1386: 8(
کــه در آن بســامد وجــه شــرطی و اســتفاده از »اگــر/ ارَ« گویــای همیــن الگــوی شــناختی اســت؛ 
یعنــی در ســه بیــت، چهــار مرتبــه از وجــه شــرطی و نشــانه‌‌های آن اســتفاده شــده اســت. یــا 

آنکــه در هنــگام ورود بــه دربــار، مجــدداً کلماتــش بــار روانــی بالــغ را تأکیــد می‌‌کننــد:
بدان نامداران چنین گفت زال           که هرکس که او را نفرسود سال 
همه پند پیرانش آید به یاد               از آن پس دهد چرخ گردانش داد

نشاید که گیریم ازو پند باز              که از پندمان  نیست او بی‌‌نیاز
ز پند و خرد گر بگردد سرش           پشیمانی آید ز گیتی برش 

)فردوسی 1386: 8(
ــه  ــن ب ــرای نرفت ــت او ب ــا کاووس و نصیح ــه ب ــۀ مواجه ــر و در صحن ــی دیگ در جای
مازنــدران، اســتفاده از فعــل نهــی بــه صــورت مکــرر در هشــت بیــت و تکــرار در »افعــال نهــی 
ــی  ــن اســتفاده از »قیدهــای تشــکیک و شــرط« در بیت‌‌های و نفــی« مشــاهده می‌‌شــود؛ همچنی
چــون: »گریــن نامــداران تــو را کهترنــد« )فردوســی 1386: 10( و در پاســخ نهایــی بــه کاووس 
بــرای منصرف‌‌کــردن او، همــه بیانگــر نشــانه‌‌ها و عباراتــی اســت کــه گویــای حالــت نفســانی 

بالــغ اســت: 
از اندیشه من دل نپرداختم                  سخن هر چه بایست انداختم 

نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت          نه چشم جهان کس به سوزن بدوخت
به پرهیز هم کس نجست از نیاز           جهانجوی از این سه نیابد جواز

  )فردوسی 1386: 11(
و نیــز عبــارات دعایــیِ مکــرری کــه لحــن افســوس‌‌مندی در آن مشــاهده خواهــد شــد. همچنین 
ــزی  ــدت برون‌‌ری ــاه، به‌‌ش ــدن کاووس‌‌ش ــاع از محبوس‌‌ش ــش اط ــوص زال و در بخ در خص
وجــه بالــغ در بهره‌‌گیــری از واژگان تحلیلــی و محاســبه‌‌گرانه مشــاهده می‌‌شــود؛ دوبــار 
ــه او  ــن وج ــۀ او ای ــور و تحلیل‌‌گران ــای خردمح ــار عکس‌‌العمل‌‌ه ــاید« در کن ــرار واژۀ »نش تک

ــد:  ــن می‌‌کن ــی تبیی ــای احساس ــول و تکانه‌‌ه را در اوج تح
نشاید کزین پس چمیم و چریم                 و گر خویشتن تاج را پروریم...

همانا که از بهر این روزگار                       تو را پرورانید پروردگار 
نشاید بدین کار آهرمنی                            که آسایش آری و گر دم زنی

 )فردوسی 1386: 18(
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6ـ 2ـ 2ـ لحن
ــی  ــا ملاحظات ــا ب ــدارد؛ ام ــی ن ــزی عین ــان برون‌‌ری لحــن صــدا در متــن کلاســیک آنچن
می‌‌تــوان در شــاهنامه از گفت‌‌وگوهــا و تصاویــر، لحن‌‌هایــی را لمــس کــرد؛ بــه عنــوان 
ــن زال  ــر، در لح ــا یکدیگ ــتم و کاووس و زال ب ــای رس ــش گفت‌‌وگوه ــه در برهم‌‌چین نمون
نوعــی حالــت پختگــی همــراه بــا تدبیــر و گاه افســوس مشــاهده می‌‌شــود؛ بــه عنــوان مثــال، 
پیــش از مواجهــه بــا کاووس و نصیحــت وی، بــه نماینــدگان ایــران می‌‌گویــد: »شــوم خســته 
گــر پنــد مــن نشــنود« )فردوســی 1386: 8( و یــا آنکــه در بخــش نصیحــت زال، زمانــی کــه 
ــأس  ــانی از ی ــه نش ــد ک ــبک می‌‌گوی ــدرودی س ــود، او را ب ــوس می‌‌ش ــاه مأی ــاد ش زال از ارش
ــن او  ــا در لح ــی 1386: 11(؛ ی ــرد« )فردوس ــردود ک ــاه پ ــن ش ــدی دارد و »دل از رفت و ناامی
ــور  ــزاج ام ــل، بررســی و امت ــدران، نوعــی روح تحلی ــه مازن ــگام گســیل‌‌کردن رســتم ب ــه هن ب
ــیر و  ــور و مس ــنگین‌‌کردن ام ــبک‌‌ س ــل و س ــوای تحلی ــال و ه ــا ح ــرا ب ــود؛ زی ــده می‌‌ش دی
ــرای رخــش  ــم ب ــرای خــود رســتم و ه ــم ب ــای آن، ه درنظــر‌‌آوردن خســتگی راه و مرارت‌‌ه

ــد:  ــه نیایــش و آرزوی نیــک خواهــد انجامی مواجــه هســتیم کــه درنهایــت ب
تو کوتاه بگزین شگفتی ببین                که یار تو باشد جهان‌‌آفرین
اگر چه به رنجست هم بگذری             پی رخش فرخ برو بسپری

 )فردوسی 1386: 19(
6ـ 2ـ 3ـ زبان بدن

ــاهد  ــار زال ش ــودک را در رفت ــه ک ــه‌‌ای از وج ــدران، بارق ــه مازن ــه ب ــت حمل در روای
ــنود: ــکاووس را می‌‌ش ــه کی ــر حمل ــه خب ــی ک ــی زمان ــتیم؛ یعن هس

چو بشنید دستان بپیچید سخت             که شد زرد برگ کیانی درخت
 )فردوسی 1386: 7(
ــرزان بســان درخــت« ) فردوســی1390:  ــه صــورت »تنــش گشــت ل کــه در نســخۀ مســکو ب

ــود. 131( نیــز ثبــت شــده اســت کــه بیشــتر بیانگــر وجــه کــودک خواهــد ب
ــراع  ــکاووس، در مص ــدن کی ــی او از محبوس‌‌ش ــش آگاه ــا در بخ ــوع رفتاره ــا در ن ی
ــدۀ  ــد پوســت« )فردوســی 1390: 136( بیان‌‌کنن ــن بدری ــر ت ــارت »چــو بشــنید ب نخســت، عب
وجــه کــودک اوســت؛ امــا در مصــراع دوم همــان بیــت؛ یعنــی »ز دشــمن نهــان داشــت ایــن 
هــم ز دوســت«، غلبــۀ وجــه بالــغ در رفتــار زال مشــاهده می‌‌شــود؛ یــا آنکــه درســت در بیــت 
ــی  ــدی نوع ــار او در گام بع ــت و از رفت ــرده اس ــر ک ــه را کم‌‌رنگ‌‌ت ــن وج ــی ای ــد فردوس بع

ــود: ــت می‌‌ش ــغ برداش ــه بال وج
به روشن دل از دور بدها بدید                   که زین بر زمانه چه خواهد رسید

 )فردوسی 1390: 136(
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و در ابیــات بعــدی نیــز در هنــگام نشــان‌‌دادن راهِ رســیدن بــه کاووس‌‌شــاه را بــه رســتم، ایــن 
ــت زال  ــوع حرک ــر ن ــد. از ســوی دیگ ــد ش ــت خواه ــزی و تقوی ــداً برون‌‌ری ــغ مؤک ــه بال وج
در مســیر و جایــگاه نشســتن او نیــز، هــم بــه صــورت نمادیــن و هــم از منظــر رفتارشناســی 
ــت  ــگام حرک ــه در هن ــوان نمون ــه عن ــت؛ ب ــغ اس ــانی بال ــه نفس ــی از وج ــرن، نمای ــک ب اری
ــه  ــیند ک ــاه می‌‌نش ــوی ش ــا در پهل ــد ی ــت می‌‌کن ــاه حرک ــار ش ــواره در کن ــی، زال هم جمع
ــغ  ــاری شــخصیت بال ــق رفت ــه از مصادی ــاری اوســت ک نشــان‌‌دهندۀ ویژگــی همراهــی و همی

ــی 1386: 9 و 12(. ــت )فردوس اس
جدول اگوگرام 2)6(

مجموع صفحاتصفحاتحالت نفسانینام شخصیت نمایشی

زال

72، 136 )م(کودک طغیانگر و طبیعی

والد کنترل‌‌کننده و مستبد  
منفی و مثبت

85، 9، 11، 12و 18بالغ

6ـ 3ـ رستم
رســتم در شــاهنامه از آن دســته شــخصیت‌‌هایی اســت کــه در تحلیــل روان‌‌کاوانه، بســیار 
پیچیــده می‌‌نمایــد؛ حتــی در حــوزۀ ماهیــت و کیســتیِ او، از بعُــد تاریخــی، اســطوره‌‌ای و حتــی 
ــل و تضــارب آرای بســیاری مشــاهده می‌‌شــود )شــهرویی  ــز تقاب ــن و نســب نی ــت و آیی ملی
1392: 144ـ120(. از منظــر تحلیــل رفتــار متقابــل و بررســی وجه شــخصیتی رســتم، اســتنادات 
و نشــانه‌‌های گســترده و گاه متناقضــی از او بــروز می‌‌کنــد کــه نشــان‌‌دهندۀ پیچیدگــی و حتــی 
ــا، واژگان و  ــا، گفت‌‌وگوه ــی کنش‌‌ه ــت و در بررس ــخصیت‌‌پردازی اس ــق آن در ش ــر خال تبح
رفتارهــا بــا یــک نوســان و عــدم قطعیــت در شــناخت وجــه او مواجهیــم کــه همیــن امــر، بــه 

جذابیــت ایــن شــخصیت و روایت‌‌هــای شــاهنامه بــا محوریــت او خواهــد افــزود.

6ـ 3ـ 1ـ کلمات و توصیفات
در ابتــدای ایــن بخــش، بایــد یــک حکــم کلــی را پذیرفــت و آن، شــمول گزاره‌‌هــای 
ــت  ــاهنامه اس ــدد ش ــخصیت‌‌های متع ــا ش ــۀ او ب ــتم در مواجه ــرات رس ــه و تفاخ رجزگون
ــتبد  ــوع مس ــد از ن ــانی وال ــت نفس ــدۀ حال ــات دربردارن ــوع کلم ــوان از ن ــی را می‌‌ت ــه همگ ک
کنترل‌‌کننــدۀ مثبــت و در مــواردی هــم منفــی تلقــی کــرد؛ ایــن نکتــه از آنجــا در خــور توجــه 
ــروی  ــی پی ــرم کل ــک ف ــت و از ی ــه‌‌ای اس ــتر کلیش ــن، بیش ــا در مت ــش رجزه ــه نق ــت ک اس

ــی: ــد؛ یعن می‌‌کن
ــده می‌‌رســد و  ــه گــوش خوانن ــان شــاهنامه، ســخنی پرتکــرار... ب  در رجزهــای قهرمان
نشــان می‌‌دهــد تکیــه‌‌گاه و حافــظ قهرمــان شــاخص، یــزدان پــاک، بخــت و سرنوشــت، 
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ــکای  ــت و ات ــی اس ــارت رزم ــی و مه ــب و ادوات جنگ ــدی، مَرک ــدی و زورمن تنومن
قهرمــان گمنــام و گاهــی زبــون و ضعیــف )بیشــتر ضدقهرمــان(، بــر حمایــت ســپاهیان 
ــنی و  ــی و شاه‌‌س ــی قهفرخ ــت« )ربیع ــی اس ــای جادوی ــی نیروه ــج و زر و گاه و گن

ــی 1401: 148(. ربیع
ــدِ  ــیِ مؤیّ ــای کلام ــوع گزاره‌‌ه ــاهنامه را از ن ــتم در ش ــای رس ــی رجزه ــوان تمام ــس می‌‌ت  پ
حالــت نفســانی والــد دانســت و در ایــن پژوهــش بــه طــور کلــی در ایــن رده قــرار می‌‌گیــرد 

ــا می‌‌شــود. ــه ذکــر صفحــات آن اکتف ــا در نمــودار اگوگــرام 3 ب و تنه
امــا در ابتــدای روایــت حرکــت بــه ســمت مازنــدران، موقعیــت رســتم بــا عباراتــی کــه 
ــاری، نشــان‌‌دهندۀ وجــه کــودک مطیــع اســت، آغــاز می‌‌شــود )فردوســی 1386:   از منظــر رفت
ــد  20( کــه دقیقــاً در چنــد بیــت بعــد، مشــخصاً رویکــرد کلامــی رســتم حالــت نفســانی وال
کنترل‌‌کننــدۀ مثبــت و در برخــی مواقــع منفــی می‌‌گیــرد؛ بــه عنــوان نمونــه در خــوان پنجــم و 
روایــت مواجهــه بــا دشــتوان و کنــدن گــوش وی در اعتــراض بــه رهاکــردن رخــش در مرغــزار 
ــای  ــی رجزه ــه پیشــتر اشــاره شــد، تمام ــه ک ــا همان‌‌گون ــی دارد؛ ی ــه نشــان از مســتبد منف ک

رســتم و تفاخــرات او، کــه والــد مســتبد مثبــت را تأکیــد می‌‌کنــد. 

ــا زال و  ــای او ب ــه و گفت‌‌وگوه ــی دارد از مواجه ــخصیتی چندوجه ــتم ش ــه رس اینک
ــنی  ــتم، به‌‌روش ــودک رس ــه ک ــاهنامه وج ــر ش ــت؛ در سراس ــخص اس ــنی مش ــه به‌‌روش روداب
ــد  ــه قص ــا ک ــه در آنج ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــد ش ــده خواه ــادر دی ــا م ــای او ب در گفت‌‌وگوه
نجــات کاووس را دارد، بــه نــزد رودابــه مــی‌‌رود و بــا کلماتــی کــه دربردارنــدۀ وجــه کودکانــۀ 
اوســت بــه نوعــی در نــزد مــادر لابــه و اظهــار نیــاز می‌‌کنــد و خــود را محکــوم بــه اطاعــت از 
ــار بازنواخته‌‌شــدۀ دوران کودکــی در رســتم بارهــا  ــه رفت ــن بازگشــت ب ــد. ای فرادسـت� می‌‌دان
ظهــور پیــدا کــرده اســت. در چــاپ مســکو ایــن ابیــات بدیــن صــورت ثبــت شــده اســت: 

بدو گفت: کای مادر نیکخوی                             نه بگزیدم این راه بر آرزوی
مرا در غم خود گذاری همی                               به یزدان چه امید داری همی 

چنین آمدم بخشش روزگار                                 تو جان و تن من به زنهار دار 
)فردوسی1390: 137(
ــوان جســتجو  ــن وجــه را می‌‌ت ــز رگه‌‌هــای ای ــد نی ــا خداون در گفت‌‌وگوهــای رســتم ب
کــرد؛ امــا از آنجــا کــه واگویه‌‌هــای درونــی و مناجات‌‌هایــی کــه محتمــاً در ضمیــر شــخصیت 
ــای وجــه شــخصیتی  ــد گوی ــان را بازنمــود داده اســت، نمی‌‌توان ــه و فردوســی آن شــکل گرفت
در روابــط متقاب��ل باشــد، در بخــش تحلیلــی پژوهــش نخواهــد گنجیــد؛ امــا درســت در چنــد 
بیــت بعــد و در خــوان اول مشــاهده می‌‌شــود کــه ایــن وجــه، جــای خــود را بــه وجــه بالــغ 
ــر  ــی ب ــاری مبتن ــه ســمت گفت ــا رخــش ب ــه ب ــی رســتم در مواجه ــای زبان ــد و گزاره‌‌ه می‌‌ده
ــای  ــه از ویژگی‌‌ه ــی‌‌رود ک ــل م ــای طــرف مقاب ــل کنش‌‌ه ــد و تحلی پرســش از چگونگــی، نق
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ایــن وجــه شــخصیتی اســت:
چنین گفت با رخش کای هوشیار                   که گفتت که با شیر کن کارزار

اگر کشته گشتی تو در چنگ اوی                    مرین گرز و این مفغر کینه‌‌جوی
چگونه کشیدی به مازندران                            کمند و کمان، تیغ  و گرز گران

 )فردوسی 1386: 23(
که در چاپ مسکو این بیت نیز مؤید بحث خواهد بود:

چرا نامدی نزد من با خروش                   خروش توام چون رسیدی به گوش
 )فردوسی 1390: 137(

ــت نفســانی  ــب حال ــدۀ وجــه غال ــرن، پرســش‌‌های مکــرر دربردارن ــه ب ــر اســاس نظری ــه ب ک
ــا  ــه ب ــا در مواجه ــتم تنه ــودک در رس ــانی ک ــت نفس ــای حال ــروز رگه‌‌ه ــا ب ــت؛ ام ــغ اس بال
ــه ســفرۀ گســترده رســید  ــی کــه رســتم ب والدیــن منحصــر نیســت؛ در خــوان چهــارم و زمان
و جــامِ مــی و طنبــور را بــر کنــار آب رؤیــت کــرد، ســاز را در کنــار می‌‌گیــرد و ســرودی از 
ــوان  ــا در خ ــی 1386: 30(؛ ام ــد )فردوس ــر می‌‌ده ــک س ــار و اش ــات غمب ــان احساس روی بی
ــده می‌‌شــود و کاربســت  ــغ دی ــی بال پنجــم و در دســتگیری اولاد توســط رســتم، وجــه کلام
واژگان شــرطی و تکــرار آن کــه در عیــن محذوف‌‌بــودن بــه علاقــۀ ذکــری و همچنیــن ایجــاد 
ــار و درنتیجــه شــکل‌‌دادن بســتر گفت‌‌وگــو و دادوســتد میــان خــود و دیــو، بیانگــر  امــر اختی
تقوی��ت وج��ه بال��غ رس��تم استــ )فردوســی 1386: 35(؛ پــس رویارویــی رســتم بــا اولاد در 
خــوان پنجــم بیانگــر حالــت نفســانی بالغــی اســت کــه نقــش مــرد خردمنــد را بــازی می‌‌کنــد؛ 
امــا در خــوان ششــم ایــن لحــن مقــداری تغییــر کــرده اســت و مخاطــب در برابــر ایــن دیالوگ، 
شــاهد نوعــی تغییــر لحــن از حالــت مشــفقانه بــه حالــت امــری اســت. عــاوه بــر اینکــه در 
بســتر جملــه، فعــل امــری مشــاهده می‌‌شــود، نوعــی لحــن پوشــیده از حالــت امــری نیــز دیــده 

ــد مســتبد مثبــت اســت. خواهــد شــد کــه نشــان‌‌دهندۀ حالــت نفســانی وال
6ـ 3ـ 2ـ زبان بدن

در سراســر شــاهنامه رفتــار رســتم و ژســت‌‌های بدنــی او بیانگــر حالــت نفســانی والــد 
اســت؛ یعنــی نــوع پوشــش، حرکــت و شــمایل او یــادآور نــوع غلبــه و اســتیلای او بــر موضــع 

آمرانــه اســت:
بپوشید ببر و برآورد یال                       برو آفرین خواند بسیار زال

چو رستم به رخش اندر آورد پای        رُخش رنگ بر جای و دل هم به‌‌جای
 )فردوسی 1390: 136(
ــر  ــی رســتم مشــاهده می‌‌شــود و تصوی ــدل حرکت ــی ژســت‌‌ها و م ــک در تمام ــن تکنی ــه ای ک
غالــب و پرتکــرار در شــخصیت رســتم اســت و می‌‌تــوان گفــت تمامــی نشــانه‌‌های 
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ــد اوســت. تمــام موقعیت‌‌هــای حرکتــی،  قرارگرفتــن و حرکــت رســتم نشــان‌‌دهندۀ وجــه وال
ــت و ســپاه و...  ــۀ جمعی ــر اســب و حرکــت در میان ــرم سوارشــدن ب نشســت و برخاســت‌‌، فُ
همــه نشــانه‌‌های حالــت نفســانی والــد اوســت کــه از روحیــۀ پهلوان‌‌مــداری خالــق شــاهنامه 
ــنگی و  ــر تش ــتم در براب ــت رس ــه شکس ــود ک ــاهده می‌‌ش ــی مش ــرد؛ حت ــأت می‌‌گی ــز نش نی
ــتم آب را  ــه رس ــی ک ــت و زمان ــده اس ــف ش ــه توصی ــی پهلوانان ــز به‌‌نوع ــدن او نی ازپای‌‌درآم
ــود:  ــد ب ــد خواه ــب وال ــه غال ــدۀ وج ــز دربردارن ــتن او نی ــر برخاس ــد، نحــوۀ تصوی درمی‌‌یاب

بیفشارد شمشیر بر دست راست                     به نام جهاندار بر پای خاست
بشد بر پی غرم تیغش به چنگ                      گرفته به دست دگر پالهنگ

 )فردوسی 1386: 24(
ــزار جنگــی در  ــوع برخاســتن، موجودیــت اب ــر از ن کــه نشــانه‌‌ها و عناصــر موجــود در تصوی
صحنــۀ اســتیصال در هــر دو دســت و اســتفاده از مناجــات رجزگونــه در پــی آن، همــه بــه وجــه 
ــئله  ــن مس ــد. ای ــز تســری و گســترش می‌‌یاب ــت نی ــدۀ مثب ــا کنترل‌‌کنن ــت ی ــان مثب ــد مهرب وال
تقریبــاً در شــاهنامه حکــم کلــی دارد و تنهــا می‌‌تــوان در رویارویــی رســتم و ســهراب و قضیــۀ 

ــد. ــر دی ــورد را کم‌‌رنگ‌‌ت ــن م ــگاه، ای قربان
جدول اگوگرام 3

مجموع صفحاتصفحاتحالت نفسانینام شخصیت نمایشی

رستم

203، 23، 30 و 137)م(کودک طغیانگر و طبیعی

والد کنترل‌‌کننده و مستبد 
منفی و مثبت

 ،38 ،34 ،32 ،30 ،28 ،27 ،25 ،24 ،21 ،20
4115، 44، 50 و 136 )م(

233، 15 و 137 )م(بالغ

7ـ تحلیل رفتار متقابل در داستان رستم و سهراب
در تقابل‌‌هــا، فــردی کــه تحــت ســلطۀ »والــد« اســت، بــر ایــن بــاور اســت کــه اطاعــت 
ــری  ــۀ حمایت‌گ ــه جنب ــب سلســله‌‌رفتارهایی ک ـ ام��ور اس�ـت و در غال از دس��تور او مهم‌ترینـ
ــا و  ــری، نقص‌ه ــری و جب ــادات قه ــأ ع ــب منش ــند و اغل ــته باش ــه داش ــم و تنبی ــا تحک ی
زیاده‌روی‌ه�ـا هس��تند، ظاهرــ می‌ش��وند )هریــس 1379: 86(. از ســویی مشــاهده خواهــد شــد 
کــه یــک گوشــه از ایــن مثلــث تقابلــی؛ یعنــی شــخصیت زال کــه دارای وجــه نفســانی بالــغ 
ــده اســت  ــت آم ـی استــ. در روای ــدان بس��یار کلیدـ �ـن فق �ـدارد و نق��ش ای اســت، حض�ـور ن
ــی  ــو می‌‌ســپارد و زمان ــه گی ــا ســهراب را ب ــرای جنــگ ب کــه کاووس، نامــۀ احضــار رســتم ب
ــت  ــار کاووس حرک ــه درب ــر ب ــه روز تأخی ــا س ــد، ب ــت می‌‌کن ــه را دریاف ــن نام ــتم ای ــه رس ک
می‌‌کنــد؛ البتــه برخــی معتقدنــد »کــه ظاهــراً رســتم بــا ایــن تأخیــر از طرفــی حملــۀ ســهراب 
ــه نظــر می‌رســد از کاووس دل  ــه حســاب نمــی‌آورد و از طــرف دیگــر ب را مســئلۀ مهمــی ب
خوشــی نــدارد و می‌خواهــد بــا تمــرد از دســتورش، او را خــوار کنــد« )حســن‌زاده و شــامانی 



91بررسی روان‌‌کاوانه شخصیتّ‌‌های زال،... /

32:1389(؛ امــا ریشــۀ ایــن تأخیــر هرچــه هســت، باعــث می‌‌شــود کاووس به‌‌شــدت عصبانــی 
شــود و دســتور بردارکــردن رســتم را صــادر ‌‌کنــد )فردوســی 1386: 146(.

چنانکــه ملاحظــه می‌شــود، کاووس بــه‌ جــای مخاطب‌‌قــراردادن رســتم، رو بــه ســوی  	
ــار تحقیــر بیشــتری دارد، رســتم را تهدیــد می‌کنــد.  گیــو می‌‌کنــد و به‌طــور غیرمســتقیم کــه ب
خشمگین‌‌شــدن )برآشــفتن(، بلندکــردن صــدا )بانــگ زدن( و پاســخ‌ندادن بــه رســتم، 
ــد  ــه باش ــتم ک ــه رس ــیِ »ک ــۀ تحکم ــه‌‌حاضرِ کاووس. جمل ــدِ همیش ــت از وال ــرنخ‌هایی اس س
کــه فرمــان مــن...« و نیــز افعــال امــری و جبرگونــه و قهــری‌‌ او دربــارۀ رســتم، نشــانه‌‌های غلبــۀ 
حالــت »والــد« بــر شــخصیت کاووس هســتند؛ ضمــن اینکــه، در چنــد بیــت بعــد دوبــاره نقــش 
ــگام  ــتن هن ــود. ازجای‌‌برخاس ــات می‌‌ش ــات اثب ــن کلم ــرار ای ــا تک ــن وجــه، ب ــر ای ــدی ب تأکی
ــه  ــاری اســت ک ــی و نشــانه‌‌‌‌های رفت ــز ژســت‌‌های حرکت ســخن‌‌گفتن و برافروخته‌‌شــدن او نی

ــل رفتــاری نشــان می‌‌دهــد.  ــد را در ایــن تقاب غلبــۀ وجــه وال
	 آنچــه بــه تحلیــل اریــک بــرن، ایجــاد تقابــل را رقــم می‌‌زنــد، آن اســت کــه »والــد« 
ــتم  ــر رس ــه اگ ــت؛ به‌طوری‌ک ــرار داده اس ــدف ق ــتم را ه ــودک« رس ــت »ک کاووس، در حقیق
ــدا می‌‌کــرد و  ــار مکمــل آن دو ادامــه پی ــازی می‌کــرد، رفت ــرای او ب نقــش یــک »کــودک« را ب
»والــد« کاووس بــاز هــم می‌توانســت بــه دفعــات بــه او حملــه کنــد؛ امــا رســتم بــه هیچ‌‌وجــه 
ــه  ــد و بدین‌گون ــم می‌زن ــر ه ــاط را ب ــوازی ارتب ــوط م ــرد و خط ــودک« را نمی‌‌پذی ــش »ک نق

ــرد. ــی ماجــرا شــکل می‌‌گی وجــه تقابل
در شــخصیت رســتم، آنچــه در برآینــد کلــی، خــود را نمایــان می‌‌کــرد، غلبــۀ وجــه  	
ــه از  ــت، او ک ــش از روای ــن بخ ــه در ای ــود ک ــث می‌‌ش ــر باع ــن ام ــت. همی ــد« در اوس »وال
خطــاب قهــری کاووس نســبت بــه خــود بــه خشــم آمــده اســت، همــه کار شــاه را از یکدیگــر 
ــذارد  ــا بگ ــهراب تنه ــا رزم س ــرون رود و کاووس را ب ــا خشــم از درگاه بی ــد و ب ــر بخوان بدت

)فردوســی 1386: 147ـ146(.
ــد« او در  ــه »وال ــتیلای وج ــدۀ اس ــاری آن، بیان‌‌کنن ــانه‌‌های رفت ــتم نش ــفتن رس برآش 	
جریــان ایــن تقابــل اســت. در معناهــای ضمنــی ابیــات، گویــی جملاتــی محــذوف اســت کــه 
ــر  ــه‌ کارت از یکدگ ــت »هم ــه در بی ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــت می‌‌کن ــور را تقوی ــر مذک خــود ام
ــد:  ــتم می‌‌گوی ــه رس ــم ک ــوی را درمی‌‌یابی ــۀ معن ــه علاق ــه‌‌ای محــذوف ب ــر اســت...« جمل بدت
همیشــه یــادت باشــد کــه... همــه کارت از یکدگــر بدتــر اســت؛ ایــن خــود ســرنخی لفظــی‌ 
ــۀ  ــد و بیانگــر روحی ــر می‌کنن ــادۀ تحقی ــم، اف ــت آخــر ه ــد«. دو بی ــۀ »وال ــۀ جنب اســت از غلب

ــد هســتند. ــیِ رســتم در ســازۀ شــخصیتیِ وال خودبرتربین
ــای خارجــی )اصــل  ــی رویداده ــی او؛ یعن ــات واقع ــطۀ تجربی ــتم به‌‌‌واس ــد« رس »وال 	
وقایــع گذشــته( و همچنیــن اســتیلای آنچــه کــه در شــاهنامه آن را تخَمــۀ پهلوانــی می‌‌گوینــد، 
ــتم  ــتایش‌‌‌‌های او از رس ــام و س ــی س ــر؛ یعن ــن تفاخ ــک ای ــت؛ بی‌‌ش ــه اس ــی یافت ــروز بیرون ب
ــای او، از  ــادری‌اش در رگ‌ه ــای م ــی، نی ــراب کابل ــودن خــون مه ــر، جاری‌‌ب ــوی دیگ و از س
ــور  ــا همان‌‌ط ــت؛ ام ــتم اس ــخصیت رس ــد از ش ــن بعُ ــروز ای ــتی در ب ــل زیس ــن عوام مهم‌‌تری
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کــه پیــش از ایــن در تحلیــل نمــوداری رســتم نیــز بیــان شــد، جنبــۀ »بالــغ« او مهــارت کافــی 
کســب نکــرده اســت تــا بتوانــد همچــون زال آن اطلاعــات را تجزیــه و تحلیــل کنــد؛ درنتیجــه 
ــد؛ درســت  ــت مناســب بازمی‌‌مان ــز از ایجــاد موقعی ــد کاووس نی ــا شــخصیت وال ــل ب در تقاب
ــن از  ــت مشــابه ای ــت، در موقعی ــغ روای ــوان شــخصیت بال ــه عن ــه زال ب ــاری ک همچــون رفت

خــود بــروز داد و تقابــل را بــه روابــط مکمــل بــه جــای متقاطــع تبدیــل کــرد.
کنــش رســتم در مقابــل کاووس ســه وجــه می‌‌توانســت داشــته باشــد: نخســت، فــرار  	
در مقابــل »والــد«ی کــه »کــودک« شــخص مقابــل را هــدف قــرار داده اســت کــه اگــر رســتم 
ــن  ــادل ای ــات تب ــود(، موجب ــرار می‌گرفــت )چنانکــه مطلــوب کاووس ب در نقــش »کــودک« ق
رفتــار مکمــل را فراهــم مــی‌آورد؛ دوم، پس‌‌رانــدن »والــد« کاووس و ســوق‌دادن او بــه ســوی 
ــد، پاســخ  ــه کاووس برگزی ــان شــاهنامه در پاســخ ب ــن قهرم ــه ای ــا راهــی ک ــغ« اســت؛ ام »بال
»والــد«ی بــود کــه بــه قصــد تحریــک »کــودک« مقابــل انجــام می‌گرفــت و ایــن منشــأ تقابــل 
متقاطعــی شــد کــه در پایــان روایــت بــه ضــرر رســتم تمــام شــد؛ یعنــی زمانی‌‌کــه رســتم از 
او طلــب نــوش‌‌دارو کــرد، کاووس بــه یــاد آن رفتــار برخاســته از وجــه والــد رســتم، از دادن 
ــا دســت‌های او گشــوده  نــوش‌‌دارو امتنــاع ورزیــد و بدیــن ترتیــب گــره داســتان کــه بایــد ب
ــودرز،  ــه گ ــاب ب ــه کاووس خط ــت ک ــد. در اینجاس ــی مان ــور باق ــه ک ــرای همیش ــد، ب می‌ش

ــد: ــتم، می‌گوی ــتادۀ رس فرس
اگر یک زمان زو به من بد رسد             نسازیم پاداش او جز به بد

کجا گنجد او در جهان فراخ                 بدان فرّ و آن برز و آن یال و شاخ
کجا باشد او پیش تختم به پای              کجا  راند  او  زیر  فرّ  همای

شنیدی که او گفت کاووس کیست         گر او شهریار است، پس طوس کیست
  )فردوسی 1386: 192(
ــع را در  ــل متقاط ــی تقاب ــت اصل ــل، عل ــار متقاب ــن رفت ــل ای ــوان در تحلی ــس می‌‌ت پ 	
بــروز رفتــاری از وجــه نفســانی »والــد« رســتم نســبت بــه کاووس دانســت کــه ســبب پاســخ 
رفتــاری متقابــل از جانــب شــاه بــه او شــده و پایــان غم‌‍‌‌انگیــز ایــن تــراژدی را رقــم زده اســت. 
از ســوی دیگــر بــاز بــا تأکیــد بــر عــدم وجــود تــوازن در رفتــار، در فقــدان نیــروی بالــغ‌‌ـ کــه 
ــلِ میــان کاووس و رســتم کــه  نمــود آن همــان شــخصیت زال در شــاهنامه اســت‌‌ـ، ایــن تقاب

ــه تــراژدی مبــدل شــد.  ــد، ب ــه شــکل تقابــل »ممــاس« نمــود یاب می‌‌توانســت ب
8ـ نتیجه

در بررســی رفتــاری ایــن ســه شــخصیت و جای‌‌گــذاری داده‌‌هــا در نمــودار اگوگــرام، 
ــخصیت کاووس و زال دارای  ــان، دو ش ــاری آن ــوه رفت ــا و وج ــرار کنش‌‌ه ــه تک ــه ب ــا توج ب
ثبــات بیشــتری در غلبــۀ جنبــۀ شــخصیتی نســبت بــه رســتم هســتند؛ یعنــی در گســترۀ متنــی 
ــد و در  ــوان دی ــخصیت زال می‌‌ت ــده را در ش ــب و تثبیت‌‌ش ــانی غال ــت نفس ــر، حال ــورد نظ م
ــت نفســانی  ــغ« و »کــودک«، در حال ــا نشــانه‌‌های کمــی از وجــه »بال درجــۀ بعــدی کاووس ب
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ــروز رفتارهــای ســه‌‌گانه در  ــا بســامد ب ــرده اســت؛ ام ــوع مســتبد منفــی ظهــور ک ــغ« از ن »بال
شــخصیت رســتم بیــش از دیگــران بــرآورد می‌‌شــود؛ کــه اگــر نمونه‌‌هــای کلامــی رجزهــا را 
از نمــودار اگوگــرام حــذف کنیــم، ســه حالــت نفســانی در شــخصیت رســتم در موقعیت‌‌هــای 

متعــدد روایــت، بــروز همســان دارنــد؛ امــا بــاز هــم غلبــه در جنبــۀ نفســانی والــد اســت.
از ســوی دیگــر، غلبــۀ جنبــۀ »والــد« در شــخصیت کاووس و رســتم، و عــدم حضــور 
ــت  ــغ« در روای ــوان شــخصیت »بال ــه عن ــدان شــخصیت زال ب ــن دو و فق ــغ« در ای ــۀ »بال جنب
ــتۀ  ــکل‌گیری در هس ــل ش ــن عوام ــاری در آن، از مهم‌‌تری ــای ج ــهراب و تقابل‌‌ه ــتم و س رس
اصلــی ایــن تــراژدی بــه ‌شــمار مــی‌رود. ایــن دو شــخصیت بــا وجــه نفســانی »والــد« خــود 
ــا  ــت، ب ــان اس ــتین زندگی‌ش ــال‌های نخس ــده در س ــات ضبط‌ش ــه‌ای از اطلاع ــه مجموع ک
یکدیگــر ارتبــاط برقــرار می‌کننــد و از آنجــا کــه »والــد« یــک ضبــط اســت و شــخصیت‌های 
داســتان صرفــاً بــا بازنواخــت آن بــه عمــل می‌پردازنــد، هیچ‌گونــه رویکــرد تعقلــی در ارتبــاط 
ــه  ــه وج ــاع ب ــدون ارج ــخصیت ب ــر دو ش ــت، ه ــود. درحقیق ــاهده نمی‌ش ــل آن دو مش متقاب
»بالــغ« خــود و بــا مخاطب‌‌قــراردادن »کــودک« طــرف مقابــل، شــکل‌‌گیری تــراژدی را تســریع 
می‌‌کننــد. نمــودار رفتــار متقابــل کاووس و رســتم کــه موجبــات ایجــاد تقابــل از نــوع متقاطــع 

مســدودکننده در ایــن داســتان شــد، بدیــن صــورت اســت:
 

ــت  ــل موقعی ــه دلی ــد« در کاووس ب ــۀ »وال ــۀ جنب ــه غلب ــت ک ــان داش ــد اذع ــه بای البت
ــن  ــا در ای ــت؛ ام ــه اس ــل توجی ــاهان قاب ــاق ش ــاه و در ردۀ اخ ــوان ش ــه‌ عن ــی او ب اجتماع
مواجهــه، غلبــۀ جنبــۀ »والــد« رســتم و آن هــم در فقــدان زال، تقابــل جــاری را بــه یــک تقابــل 
متقاطــع تبدیــل کــرد. رســتم در ایــن روایــت، بــه دلیــل غلبــۀ جنبۀ»والــد« در ارتبــاط متقابــل، 
ــدش را از  ــهراب، فرزن ــتم و س ــت رس ــای روای ــه و در انته ــود و درنتیج ــیب‌پذیر می‌ش آس
ــت  ــازی و تقوی ــل، آزادس ــار متقاب ــل رفت ــی تحلی ــدف نهای ــه ه ــا ک ــد. از آنج ــت می‌ده دس
»بالــغ« اســت، می‌تــوان گفــت کــه اگــر »بالــغ« رســتم مهــارت هدایــت »والــد« خــود را داشــت 
و یــا در جریــان روایــت، زال بــه عنــوان برقرارکننــدۀ تعــادل در روابــط، ظهــور پیــدا می‌‌کــرد، 

ــت. ــک نمی‌‌یاف ــت تراژی ــت، موقعی ــان روای پای
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پی‌نوشت‌ها:
)1( . ایــن روش بــه بیــان حالــت نفســانی شــخص در ارتبــاط متقابــل بــا اطرافیــان ‌مــورد توجــه 

قــرار می‌‌گیــرد؛ یعنــی ارتبــاط حالــت نفســانی در ارتبــاط بــا دیگــران. 
ــی  ــی شــخص و چگونگ ــی« و دوران کودک ــینۀ زندگ ــه »پیش ــی ب ــا نگاه ــن روش ب )2( . در ای

رفتــار و برخــورد والدیــن بــا او، شــخصیت تحلیــل خواهــد شــد و در تأثیــر رفتــار والدیــن در 
ایــن شــخصیت مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

)3( . بــه معنــای بــروز یــک حالــت نفســانی یکســان در وضعیتــی هماننــد؛ یعنــی موقعیتــی کــه 
شــخص پیــش از ایــن در آن تجربــه داشــته اســت؛ یعنــی ردیابــی موقعیتــی پیشــین در شــرایط 

همســان کنونــی اســت.‌
ــتادن و  ــن، ایس ــرز قرارگرفت ــی، ط ــت‌‌های بدن ــرای ژس ــدن ب ــان ب ــش، زب ــن پژوه )4( . در ای

ــود. ــاق می‌‌ش ــن اط راه‌‌رفت
)5( . ر. ک: تمرین کتاب استوارت و جونز 1393: 96-‌95

)6( . صفحاتی که با »م« نشانه‌‌گذاری شده است، اختلاف نسخۀ چاپ مسکو است. 
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Abstract

In contemporary times, with the priority given to specialization in literary research, 
interdisciplinary studies have become a new trend with an independent identity and 
form in current literary criticism. Psychoanalysis is one such specialized field whose 
relationship with literature is one of the most important of these relationships. Among 
the new psychoanalytical theories, “Transactional Analysis”, first developed by “Eric 
Berne”, is an efficient method to describe human behavior as codified. Ferdowsi’s 
Shahnameh, is one of the most prominent classical narrative works in Persian litera-
ture, whose strength in employing narrative elements, dialogue, and characterization 
makes it a relevant subject for text-oriented analysis. Therefore, the present analytical 
descriptive research aims to analyze interactions of characters Za’al, Keikavos and 
Rostam based on the textual data. It is quite clear that if the “Mature” level of the 
characters’ psyche had the guiding skill of the “Parent”, the plot structure of Rostam 
and Sohrab’s narrative would not follow the path of tragedy. In addition, the domi-
nance of the “Parent” aspect in Keikavos and Rostam, and the absence of Za’al as an 
“Adult” is considered the core of the formation of this tragedy.
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